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Extended Abstract 
Moral semantics is one of the subjects of moral philosophy which discusses the semantic analysis of moral 

conceptions and propositions. Moral semantics has a close relationship with the ontology of ethical terms. The 
major issues in moral semantics are the study of the concepts of subject, predicate, and concepts in morality. 
The present study aims to investigate Mohaghegh Tusi's innovations by reviewing ethical concepts in his 
thought. 

Mohaghegh Tusi has studied the basic virtues in examining the concepts that are used in the subject and 
classifies the four famous virtues with the two criteria of quantity and quality. Like the famous thinkers of 
ancient Greece, he considered the basic virtues to be justice, wisdom, courage, and chastity. He has sometimes 
categorized these virtues by quantitative criteria. That is, justice is the degree of attainment of perfection of 
the other three virtues, namely wisdom, courage, and chastity, and each of these three virtues includes many 
other virtues. Justice includes all other virtues, has more territory, and wisdom in its sub-category and is higher 
than wisdom because, in addition to pure wisdom, it also has other virtues. 

In the qualitative classification, Mohaghegh Tusi considers wisdom to have a higher degree. In the 
qualitative division of virtues, he first divides virtues into two categories: virtues related to the soul, and virtues 
related to the body. Wisdom is a carnal virtue related to thought, and other basic virtues are related to the action 
and behavior. The manifestation of wisdom is the rational soul. In the importance of theoretical virtue, it is 
enough that theoretical virtue is more stable, but other virtues are not. 

In an innovative division, Mohaghegh al-Tusi divides the power of the human soul into two basic 
categories: the power of perception by essence, and the power of voluntary stimulation. Each of the two types 
has a secondary category. The power of perception by essence creates wisdom on the basis of the evidence of 
theoretical reason while on the other hand brings about justice on the basis of the evidence of practical reason. 
The power of voluntary stimulation is also divided into lust and anger resulting in moderation, chastity, and 
courage. In defining justice as a widely used concept in the subject of moral sentences, Mohaghegh Tusi 
believes that justice means equality, but equality means equality based on proportion in objects. 

Wisdom, as another widely used concept in the subject of moral sentences, according to Mohaghegh Tusi, 
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refers to knowing things as they are and knowing voluntary actions as they should be, so that man can achieve 
happiness through those actions. Thus, wisdom is divided into two types: practical wisdom and theoretical 
wisdom. Theoretical wisdom means the result of knowledge of beings and facts, which includes metaphysics, 
mathematics, and physics while practical wisdom is the perception of man's voluntary actions. In another 
division, practical wisdom is divided into two types: individual actions that have nothing to do with the society, 
and social actions that take place with social participation. Individual actions are called personal ethics, and 
social ethics is divided into house and civil politics. 

Mohaghegh Tusi considers the meaning of moral good and evil as the real relationship between "happiness 
and cruelty of the behavior" and "praiseworthy and reprehensible". Explaining the concept of perfection, which 
is a widely used concept in ethics, he believes that every creature has a property due to its nature. That is, a 
property in which no other being participates with this being, and this is his perfection.  

Mohaghegh Tusi paid close attention to the semantics of virtues and vices and introduced innovations in 
the theory of mediocrity so that by considering the quality in mediocrity, he has more accurately expressed the 
realms of basic virtues and vices. However, he does not seem to have paid enough attention to the good and 
bad moral semantics that have accepted the separation of the three meanings from Fakhr-e Razi, because it is 
possible to combine these meanings in one category. It seems that he has not proved the true relationship 
between the granting of divine blessings and the necessity of worship in explaining the ontology of morality. 

In any case, Mohaghegh Tusi is considered as realistic, absolutist, and morally monist. 
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 چکیده

ِ معنایی  مفاهیم و  زاره   ــت که به تالی ــف  اخلاق اس ــی مفاهیم اخلاقی، یزی از مبالس فلس ــناس پردازد. های اخلاقی میمعناش

ستی     سی اخلاق روی دیگر  ه شنا سی  اخلاقی   معنا ست. عمدة مبالس مطرح   شنا سی مفاه    دا سی اخلاق، برر شنا یم موضوع،  ر معنا

های او را بررسی وریمامول و مفاهیم مرتبط با اخلاق است. این مقاله قصد دارد با تبیین مفاهیم یادشده از منظر ماقق طوسی، نوآ   

ساوات خبر می      .کند ست عدالت از معنای م سی در تعریف عدالت معتقد ا ساوات، برابری در هر چیزی  ماقق طو دهد؛ اما معنای م

ست. او کمال هر   صیتی می نی سبب نوعیت خود، آن را داراست؛ یعنی خاصیتی که هیچ موجود    موجودی را خا داند که آن موجود به 

ــن و قبی اخلاقی را رابط  لقیقی میان    ــی معنای لس ــرکت ندارد. ماقق طوس ــعادت»دیگری با این موجود در آن ش ــی و س بخش

ِ  شقاوت  رسد ماقق طوسی، برهانی برای تبیین منطقی رابط   به نظر می داند.می« ممدوح و مذموم بودن آن»و « "موضوع "بخشی فع

ست. علاوه بر این، او از امزان جمع میان معانی م   شزر آن ارائه نزرده ا شده برای لسن   طرحلقیقی میان اعطای نعم الهی و وجوب 

 ود.ش رای اخلاقی ماسوب می را و ولدت را، مطلقو قبی غفلت کرده است. در هر صورت، او واقع

 

 های کلیدیواژه

 شناسی اخلاق، لسن و قبیماقق طوسی، فلسف  اخلاق، معنا
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 مقدمه

 ِ یبه دل گر،یمتقدم  د شــمندانیمانند اند ماقق طوســی

ستقل  علم نبودن  سف  نام به یم ستقل  اثر یدارا قاخلا  فل  یم

ــف نام به ــتین اخلاق  فلس ــف مبالس اما ؛س  یاخلاق  فلس

  فلسف آثار او وجود دارد.  یبرخ انیصورت پراکنده در م به

و  یتصــور یکه به مباد شــودیاطلاق م یاخلاق به دانشــ

 نیمنظور در ا نیا یو برا پردازدیعلم اخلاق م ی قیتصــد 

ــت         نه، هسـ ــا ناسـ ــ بالس معناشـ به م اـنه،  یدانش  ناســ ــ  شـ

ــا معرفت ــناس ــود؛یعلم اخلاق پرداخته م ی منطق و نهش  ش

ــانه مبالس ــناس  یاخلاق ییرا عواق به وصــول یبرا معناش

ــا دارد تیاهم  آن، یامدهایپ ،یاخلاق یی راواقع ی تا در س

ند ولدت    ِ  ،یی رامطلق و یی رامان ــ  د اه ی د. دی آ لاصـ

 است  تیلائز اهم نظر نیا از عرصه  نیا در ماقق طوسی 

توانست به   یاخلاق میمفاه یبا معناشناس   ماقق طوسی که 

 و یی راآن بــه ولــدت  جــیو درنت یاخلاق یی راواقع

 .ازدی دست یی رامطلق

سف  اخلاق، مزتب        سفه و فل سی در فل صیرالدین طو ن

ــار را که پا از ابن ــینا، مورد انتقادات علمی و افول مش س

ــخ به انتقادات مامد مجدداًرفته بود، قرار   ، الیا و با پاس

شار دفاع کرد.  اهی ماقق     غزالی و فخر رازی از مزتب م

طوسـی در اخلاق دید اههای اشـراقی و شـهودی را ارائه    

باس  الاشـراف  اوصـاف کرده اسـت؛ مانند آنهه در کتاب  

شائی     می سی، م کند و به همین دلیِ دید اههای ماقق طو

ــ اشراقی به لساب می    آید. ماقق طوسی موضوع علم   ــ

ــتقِ از جســم اخلاق را نفا می داند و آن را جوهری مس

ــری،  در نظر می ناصـ که دارای  48: 1387 یرد )اخلاق   )

ــت. او   ند می ایملزه  را لقخُقوای خاص خود اسـ که    دا

س  سط انی بهافعال نفا ان سهولت  برخورداری از آن به  وا

ــادر می ند صـ ــو مان:   شـ ( و علم اخلاق را علمی 101)ه

به چگونگی کســـب ارادی اخلاق خوب و      می که  ند  دا

ــانی می   ــط نفا انسـ (. او 48پردازد )همان:  ممدوح توسـ

ِ از پرداختن به چنین علمی، باید به مبادی   ست قب معتقد ا

ی و کمال نفا انسانی این باس مانند چیستی غایت اخلاق

شان می       شود که ن سانی پرداخته  ستی قوای نف دهد او و چی

ــف  اخلاقی بر علم اخلاق توجه دارد  به تقدم مبالس فلسـ

ــریف     به عنوان شـ یت علم اخلاق را  مان( و اهم ترین )ه

شزد می    سی     106کند )همان: صنعت  و شنا سی معنا (. برر

دارد که از آن نظر اهمیت  در دید اه ماقق طوسـی اخلاق 

ــفه و اخلاق تگثیر ذار  دید اههای او به ــوص در فلس خص

که لیس معناشناسی اخلاق از دید اه  بوده است؛ در لالی

ست     شده ا ستنتاج ن ست  صدد در قیتاق نیو ا او ا این  تا ا

 .کند یرا بررس لیس

 ــ ــناس ــتر  ،اخلاق یمعناش  ــ بهبیش ــناس  میمفاه یمعناش

صور  مفاهیم  .(138: 1368)وارنوک،  پردازدیم یاخلاق یت

ــته  ــه دس ــت  نخســت، تصــوری اخلاقی س  میمفاهاند: دس

ــوع درکه  یاخلاق  رند؛ی یم قرار یاخلاق یهاجمله موضـ

که  یاخلاق میدوم آن مفاه  مانند عدالت و لزمت؛ دســـت

 شمندانیاند که رندی یقرار م یاخلاق یهادر مامول جمله

سف  ش  میمفاه  روه دو در را میمفاه نیا یاخلاق  فل  و یارز

ند؛ یم یآورجمع یالزام فاه    نیا کن ته م ــ ــ میدسـ  ،یارزشـ

 ،نیو همهن« نادرسـت »و « درسـت »، «بد»، «خوب» میمفاه

. رندی یم بر را در «فهیوظ»و  «دینبا» ،«دیبا» ی الزام میمفاه

ــت ــوم  دس ــوع رکه د اخلاق به مربوط میمفاه ،س   و موض

ل  مامول کار نم    یاخلاق  جم ند، یبه  ما  رو  اخلاق با  ا

ند   ند؛ امرتبط ند انی ب که  یمیمفاه  مان ند اخلاق هدف  ةکن  که ا

ــفت اخت ایفعِ  ِیبه دل  به یاخلاق  جملدر  نبودن یاریص

صباح یزدی،   روندینم کار (؛ پا مفاهیم 40-37: 1380)م

ــودیماخلاقی به مفاهیمی  فته  در  ایدر موضــوع  ایکه  ش

ند هدف      ای  روند یبه کار م   یاخلاق یها مامول جمله  مان

 .ندابا اخلاق مرتبط یافعال و صفات اخلاق

مهم است  نظر آن از اخلاق یمعناشناس یبررس و نییتب

ــت  که مقدم ــان به واقع یابیدس ــتا یاخلاق یی راانس . س

در  که ست ا یاخلاق میمفاه ی شناس  لغت از ریغ یمعناشناس  

نا  مال  یآن، مع ــتع و   اتی واژه را در ادب کی  یو عرف یاسـ

 گرید یرو ،یبلزه معناشـناس ـ  کنند؛یم نییتب یشـناس ـ زبان

  قیبه لقا توانیآن م  لیوســکه به ســتا یشــناســیهســت
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ــ کیبر تفز یبرخ ،رونیازا ؛برد یواژ ان پ ــناسـ  ی معناشـ

سف  اخلاق از لغت  س  فل س  و زبان یشنا  اندکرده دیتگک یشنا

باح یزدی،    ــ لس    206-205: 1، ج1378)مصـ با (؛ زیرا م

شــناســی ربطی ندارد و شــناســی به فلســفه و هســتیزبان

که باس  یاما زمان ؛دینآیلســاب مبهقراردادی و اعتباری 

رخ  یباس فلســـف د،یآ شیاصـــطلاح پ کی یی نمااز واقع

 .ندکمی انینما

 

 اخلاقی یهاوضوععناشناسی مم. 1

های اخلاقی را ماقق طوسی، مفاهیم در موضوع جمله

اند؛ اعم از داند که ملزه شدهمختص به صفات اختیاری می

اینزه فضیلت یا رذیلت باشند؛ او هیئت نفسانی لاصِ از     

نامد که این هیئت به سه اعتبار، عادت در انسان را ملزه می

ی نسبت به چیزی غیر  یرد. ا ر این هیئت نفسانسه نام می

خودش در نظر  رفته نشود و تنها ذات آن هیئت را خطاب 

زه می   به آن مل ــانی را   کنیم،  ئت نفسـ  وییم و ا ر این هی

نسبت به نفسی که آن هیئت را داراست، در نظر بگیریم به    

ــانی خطاب می ــیلت یا رذیلت نفسـ کنیم و ا ر به آن فضـ

ئت رفتاری با او واسـط  این هی اعتبار کسـی یا چیزی که به 

شـود در نظر بگیریم، نام رذیلت یا فضـیلت مانند   انجام می

شجاعت، عفت را بر آن می  سی،  عدالت،  : 1387نهیم )طو

147.) 

سمت دربارة دید اه ماقق       سش در این ق ستین پر نخ

ست. بنا به نظر ماقق         ضیلت اخلاقی ا ستی ف سی، چی طو

ــابی اطلاق    ــفت اکتس ــیلت اخلاقی به آن ص ــی، فض طوس

وسـیل  عادت، ملزه شـده و مقدم  لصـول    شـود که به یم

سعادت و کمال انسان باشد. او معتقد است سه نزته دربارة 

ــخیص   ــت، تش ــایِ اخلاقی اهمیت دارد: نخس قلمرو فض

ــایِ         ــایِ اخلاقی از رذایِ اخلاقی، دوم، تمایز فضـ فضـ

ــبه ــوم، تفاوت فضــایِ   اخلاقی از ش فضــایِ اخلاقی و س

 یگر.خوب اخلاقی از فضایِ د

ضایِ اخلاقی معتقد     سی برای تبیین قلمرو ف ماقق طو

اسـت فضـیلت اخلاقی افزون بر اینزه با روش لد وسـط    

ــت می (، نیت 90-89آید )همان: در اعمال اختیاری به دس

نیز در فضــیلت اخلاقی به لســاب آمدن این اعمال، نقش 

شان می        سن فعلی را ن سی دارد؛ پا لد وسط، لُ سا دهد ا

ــن ف کند. او با توجه به کلام اعلی را تبیین میو نیت، لُسـ

ــان از رذایِ و          ــایِ لقیقی انسـ ناخت فضـ ــ به شـ فوق 

ست )همان:    شبه  ِ پرداخته ا ضای ضایِ  122ف (. همهنین، ف

آیند که لد اخلاقی از رذایِ ازطریق لدوسط به دست می

کند. همهنین،  افراط و تفریط بر رذیلت اخلاقی دلالت می  

ــب  ــایِ لقیقی از ش ــد   هدیگر فض ــایِ با توجه به مقص فض

بندند، تشـخیص داده  فضـایِ که در نیت انسـانی نقش می  

یدن به ی     می ــ ند اینزه هدف لزمت، رسـ ــوند؛ مان  نییقشـ

سد، اما از روی تقلید از اهِ       سی به یقیین نر ست. ا ر ک ا

ااوره از آن        ناظره و م ند و در م طالبی را لفظ ک یقین، م

علم و لزمت  مافوظات استفاده کند، لاضرین به فضِ،   

شبه  ست،    او  واهی خواهند داد؛ اما او به  سیده ا لزمت ر

سیدن به ی  ست؛   نییقنه به لزمت؛ زیرا هدف لزمت، ر ا

ــت و تنها از   ــخص در لیرت باقی اس در لالی که این ش

ید می    هِ یقین تقل عِ، ظهور در      ا هت ف ند؛ پا از ج ک

ند            ثار لزمت مان لزمت دارد، اما از لیس واقعیت که آ

اید در نفا ظاهر شـود، لاصـِ نشـده اسـت و در     ب نیقی

ِ شده     یرد؛ پا شبه زمرة لزیمان قرار نمی فضیلت لاص

 است، نه فضیلت لقیقی. 

نزت  سـوم برای تبیین قلمرو فضـایِ اخلاقی، توجه به   

یان ماقق       ــت. در ب ــیلت و خوب اخلاقی اسـ ط  فضـ راب

سانی دو  ونه     ضایِ ان سی، ف ضایِ، خوب  طو اند؛  اهی ف

ستند و  اهی صفت خوب اخلاقی را ندارند. به    اخلاقی ه

ــتاق مدح      ــایِ مسـ ند و  اهی   عبارت دیگر،  اهی فضـ ا

نیسـتند. ا ر فضـیلت از ذات فرد تجاوز نزند و به دیگران   

مدح نیست؛ پا فضیلت اخلاقی علاوه بر    اقست منرسد،  

 ـلد وســط اعمال اختیاری و توجه به   دو نشــانه فوق ــــ

ــ نشانه دیگری  دارد که باید آثار این فضیلت متعلق نیت ــ

ضیلت         شانه ف ضیی این ن سرایت کند. او در تو به دیگران 

ــخاوت ملال می ــالب خوب اخلاقی، به س زند که ا ر ص
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سوب         سخاوت ما سد،  صفت، خیرش به دیگران نر این 

شجاعت ا ر   کننده خوانده میشود، بلزه انفاق نمی شود یا 

صفت را غَیوُ       صالب آن  شد،  شته با ر خوانند، ظهوری ندا

ــالب    ــود، ص ــجاع. همهنین، ا ر لزمت ظاهر نش نه ش

آ اهی را مُســتبصــور خوانند؛ اما از آثار بیرونی فضــیلت    

ــبب خوف یا رجا یا هر دو در  ــت که سـ اخلاقی این اسـ

طور ملال، سخاوت سبب رجا، شجاعت شود؛ بهدیگران می

سبب خوف و رجا می    شود. ا ر خیر  سبب خوف و علم 

ــیلت به دیگران ــد، این آثار را به دنبال نخواهد  فضـ نرسـ

ــت )همان:  ــت این ویژ ی 111-110داشـ ــی اسـ (. واضـ

مخصــوص صــفاتی اســت که از ویژ ی آنها اثر ذاری در 

ــد، نه صــفاتی که مانند برخی صــفات از   طرف مقابِ باش

آیند و اثر ذاری در فرد اخلاق فردی یا الهی به لساب می

 دیگر را ندارند.

 فضایل اساسی .1.1

شبه    بعد از  ضایِ،  ضایِ اخلاقی از ف ضایِ و   تمایز ف ف

رذایِ، دید اه ماقق طوسی دربارة فضایِ اساسی اخلاقی 

 شود که تمام فضایِ اخلاقی را در بر می  یرند.بیان می

سی چهار انه را با دو معیار       سا ضایِ ا ماقق طوسی ف

ــته ــمندان بندی میکمّیت و کیفیت دس کند. او مانند اندیش

شهور یونان با  سی را عدالت، لزمت،      م سا ضایِ ا ستان، ف

داند. او  اهی این فضـایِ را با معیار  شـجاعت و عفت می 

بندی کرده است؛ یعنی عدالت، به درجه وصول   کمّی دسته 

به کمال سه فضیلت دیگر یعنی لزمت، شجاعت و عفت    

شود و هر کدام از این سه فضیلت، فضایِ زیادی      فته می

(. پا عدالت از این   111-108 یرند )همان:   را در بر می

 یرد، قلمرو بیشتری  نظر که تمام فضایِ دیگر را در بر می 

دارد و لزمت را نیز در زیرمجموعه خود داراســـت؛ پا 

ــایِ  ــت؛ زیرا افزون بر لزمت، فضـ از لزمت بالاتر اسـ

                                                 
ر   قوه ادراکی به ذات در مقابِ ادراک به .1 ــت که با ابزا ــیل  ابزار اس وس

ــورت می  یرد؛ اما ادراک به ذات با نفا  لواس ظاهری و باطنی صـ

 دیگر را نیز داراست.

بندی کیفی، لزمت را دارای درجه بالاتری او در دسته

ند؛ زیرا  می ــانی می دا ــمارد و بقای   او لزمت را نفسـ شـ

ــی برای آن در نظر می   ــیم کیفی خاصـ  یرد. او در تقسـ

کند؛ فضــایِ، نخســت فضــایِ را به دو دســته تقســیم می 

فضـایِ مربوط به نفا و فضـایِ مربوط به بدن. لزمت،   

ضیلت         سه ف شه و  سانی و مربوط به فزر و اندی ضیلت نف ف

مَظهر لزمت، اســـاســـی دیگر مربوط به عمِ و رفتارند. 

آید و مَظهر ســه فضــیلت دیگر نفا ناطقه به لســاب می

شجاعت و عفت در افعال  122بدن )همان:  (؛ زیرا عدالت، 

کنند. در اهمیت فضــیلت نظری همین  بدنی ظهور پیدا می

ــایِ دیگر   ــت؛ اما فض ــیلت نظری پایدارتر اس با که فض

، ِچنین نیستند؛ زیرا نخست، فضایِ دیگر با استفاده از عق

ــان معین می ــود، پا به لزمت نیازمندند. لد اعتدالش ش

ــیلت لزمت به ــتقیم منتفع دوم، آیند ان از فضـ طور مسـ

شوند؛ اما فضایِ دیگر مانند عدالت، شجاعت و عفت،    می

طور مستقیم نفعی برای بقائش به این اندازه نیست؛ یعنی به

طور مســتقیم نیز آن فضــایِ نیز   آیند ان ندارد؛ ا رچه به

 (.62: 1377ای آیند ان مفیدند )طوسی، بر

ماقق طوسی در تقسیمی نوآورانه، قوای نفا انسانی    

ــته بندی اولیه به دو قوه ادراک به ــیل  ذاترا در دس و  1وس

سیم می  قوه تاریک ارادی به سیل  ابزار تق کند. هر یک از و

سته    سم، د بندی ثانویه دارند؛ قوای ادراک به ذات این دو ق

از یک نظر به اعتبار مدرکَات عقِ نظری، لزمت را ایجاد 

قِ عملی،          می کات ع مدرَ بار  به اعت ند و از نظر دیگر،  ک

ــاند. قوای تاریزی ارادیعدالت را به بار می نیز به دو  نش

شـود که اعتدال این قوا،  قوه شـهویه و غضـبیه تقسـیم می   

ــجاعت را نتیجه می ــوم عفت و ش ــیم س دهند. نمودار تقس

 (:110-109شود )همان: قوای نفا انسانی چنین می

ر  ناطقه که در ذات خود عاقله اســت، دو نوع مدرکَات دارد که به  اعتبا

 شود؛ عقِ نظری و عملی. ذاری میاین دو نوع، دو نوع عقِ نام
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سی می      اکنون دو  سی برر سا ضایِ ا شوند؛  مفهوم از ف

صیِ        سبب اهمیت آنها با تف سی به  مفاهیمی که ماقق طو

 بیشتری به آنها پرداخته است.

 عدالت( الف

ماقق طوسی در تعریف عدالت معتقد است عدالت از 

ــاوات خبر می ــاوات، برابری معنای مس دهد؛ اما معنای مس

(؛ 251و  132-131: 1378در هر چیزی نیسـت )طوسـی،   

ــرورت دارد و ا ر همه  بلزه اختلاف در هر جامعه    ای ضـ

ــت؛ ازاین رو، او  ــند، هلاکت همگان قطعی اسـ برابر باشـ

شرط قانون عدالت      سه  شرط اول از  ست  ورزی در معتقد ا

شیر،        شم صنف اهِ قلم، اهِ  ست که چهار  اجتماع این ا

ــته       اهِ مطالعه و اهِ مزارعه از لیس هدف تزافیر داشـ

یک از صنوف از جایگاه  لت این است که هیچ باشند و عدا 

شند؛ اما     شوند و به دنبال غلبه بر دیگری نبا خود منارف ن

ا ر عدالت به معنای برابری بود، هر صـنفی باید با صـنف   

بود؛ اما ماقق طوسـی برابری اصـناف را رد   دیگر برابر می

ــبب اناراف از عدالت میبرابرکند؛ بلزه می داند. ی را سـ

ست که لاکم عادل، مرتب  هر فرد  شرط دوم    عدالت این ا

را به اندازة استاقاق و استعدادش تعیین کند و شرط سوم     

نیز تسـاوی در تقسـیم خیرات مشـترک اسـت که توجه به     

(. 306-305اسـتاقاق و اسـتعداد افراد لازم اسـت )همان:    

پا، از معنای مســاوات در نظر  رفته شــده برای عدالت، 

ــی، عش قصــد میوضــع هر چیزی در موضــ ــود )طوس ش

ــر جای خود قرار  یرد،   34: 1377 ( که ا ر هر چیزی سـ

لد اجزا   یک وا ته  اجزای  جای خود قرار  رف ند و  دار در  ا

رو، ماقق طوسی معتقد اند؛ ازاینیک والد را تشزیِ داده

شود )طوسی، است مساوات بدون اعتبار ولدت تعقِ نمی

1387 :130-131.) 

مان  که  ه لدت »طور  مالی را در   ب « و جه ک الاترین در

ند،            لد عداد مبتنی بر وا مام ا عداد داراســـت و ت یان ا م

ــ مبدا اول ـ  موجودات نیز کمال خود را از والد لقیقی ـ

تر، وجود او  یرند. پا هر موجودی به ولدت نزدیکمی

تر اسـت؛ بنابراین، مسـاوات که نسـبت میان دو یا    شـریف 

ــت و بدون اعتبار ولدت تعق ــود، ِ نمیچند چیز اسـ شـ

را داراست و در فضایِ، هیچ فضیلتی  هانسبتترین شریف

ــت؛ زیرا عدالت، معنای   کامِ ــیلت عدالت نیسـ تر از فضـ

قوای نفس 
انسانی

ادراک به ذات

قوه عقل نظری
کارکرد اعتدالی 

حکمت=آن

قوه عقل عملی
کارکرد اعتدالی 

عدالت=آن

تحریکی ارادی

قوه شهویه
کارکرد اعتدالی 

عفت=آن

قوه غضبیه
کارکرد اعتدالی 

شجاعت=آن
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خواهد مساوات و ولدت را داراست )همان(. هر کا می  

ستگاه عدالت کمک بگیرد     شد، باید از خا عدالت را دارا با

ــت )همان:   ــتگاه عدالت، عادل لقیقی یعنی خداس و خاس

133.) 

ــد می  ــطلاح از عدالت قص ــی دو اص کند. ماقق طوس

به معنای عام )همان:          ( و  اهی خاص   143عدالت  اهی 

مان:           ماعی )ه لت اجت عدا نای  ــد 259-258به مع ( قصـ

نشدن فضیلت   شود. او عدالت اجتماعی را بعد از ماقق می

داند. این دو معنا از اینجا مشخص مابت و آثار آن لازم می

ــود که ماقق می ــیلت  ش ــی، عدالت را بالاترین فض طوس

ضِ و     می ست و نیز مابت را اف ضیلتی نی داند که فوقش ف

طوری که ا ر جایی کند؛ به تر از عدالت قلمداد میباارزش

رســد. مشــخص مابت لاکم باشــد، نوبت به عدالت نمی

شـود منظور از عدالت اول، عدالت به معنای عام اسـت   می

از عدالت دوم، عدالت شــود و منظور که شــامِ مابت می

ــت که در           ــت که معنای خاص عدالت اسـ اجتماعی اسـ

شـــود. مابت، صـــورت فقدان مابت از آن اســـتفاده می

ــِ از کمال ــان بالطبع   لاص ــت که انس ــان اس خواهی انس

طلب است و بالطبع نیز مشتاق الفت با همنوعان خود کمال

ست؛ پا ا ر بتوان       شتاق ا ست؛ یعنی بالطبع به مابت م ا

ــبه  به اتااد         وسـ یل  مابت اتااد طبیعی ایجاد کرد، نوبت 

رسـد. با توجه به  صـناعی لاصـِ از عدالت اجتماعی نمی  

 یرد و  اینزه مابت از جهتی ذیِ تعریف عدالت قرار می      

ــامِ مابت می ــود، در لالی که  عدالت به معنای عام ش ش

ته عدالت  مابت با عدالت اجتماعی جمع نمی   ــود و الب شـ

ست،      اجتماعی همهنان ا ضایِ زیرمجموع  خود ا ضِ ف ف

زمانی که مابت نباشد و نوبت به فضیلت عدالت اجتماعی 

ضایِ         ضایِ ف ضِ کمالات و ف سد، عدالت اجتماعی اف بر

 زیرمجموع  خود خواهد بود )همان(.

ــی عدالت اجتماعی را        به عبارت دیگر، ماقق طوسـ

ــیلت می ترین و مهمبزرگ ترین داند؛ اما باارزشترین فضـ

ــان از عدالت         نمی ــت مابت و السـ ند. او معتقد اسـ دا

ضی اتااد  اجتماعی باارزش ترند؛ زیرا عدالت اجتماعی مقت

ضای اتاادی طبیعی دارد؛ به       ست؛ اما مابت اقت صناعی ا

ــاندلیِ اینزه  ــتاق کمال طلب ذاتاً هاانسـ اند و بالطبع مشـ

ها جز در سایه مابت به دیگران  اند؛ زیرا کمال انسان الفت

سان  لاصِ نمی  ستعانت به دیگران به  شود و ان ها تنها در ا

ند. پا همان  کمال می  ــ ناعت از طبیعت     رسـ ــ طور که صـ

کنـد، عـدالـت اجتمـاعی نیز ارزش کمتری از     پیروی می

 رفته از مابت و الســـان نشـــگتمابت را دارد )همان( 

ــان ــت که انسـ ــتاقاق به یزدیگر فایده اسـ ها بیش از اسـ

(؛ پا مابت و الســان از عدالت 238رســانند )همان: می

(. ا ر مابت 259-258تر اســت )همان:  اجتماعی باارزش

ای لاکم باشــد، عدالت اجتماعی لازم و الســان بر جامعه

صناع     ست؛ یعنی ضرورت عدالت اجتماعی،  ی و از باب نی

 (.259فقدان مابت و السان است )همان: 

پردازد که با ماقق طوسی به اشزالی دربارة عدالت می  

ــیلت لزمت،           ــه فضـ به اینزه عدالت، مجموع سـ توجه 

 یرد، پا عدالت نباید قسیم  شجاعت و عفت را در بر می 

سته       ساب آید؛ اما در د ضیلت دیگر به ل بندی مختار سه ف

سـیم آن سـه فضـیلت قرار  رفته    ماقق طوسـی، عدالت ق 

اســت؛ آیا این تناقن نیســتس پاســخ ماقق طوســی این 

ها متفاوت یمتقساست که تناقضی وجود ندارد؛ زیرا لیس 

است. با توجه به تقسیم فضایِ نزد مشهور، فضایِ، زمانی 

که از لیس ارتباطشان با قوای انسانی بررسی شوند، متمایز 

با توجه       ــیم یزدیگرند. پا  به    و قسـ به اینزه قوه مربوط 

ــجاعت و  ــانی مربوط به لزمت، شـ عدالت از قوای انسـ

؛ اما ا ر عدالت از لیس آنهاست عفت متمایز است، قسیم   

سنجیده می    ضیلت دیگر       شمول افرادی  سه ف  ِ شام شود، 

شود. به عبارت دیگر، در صورتی که عدالت شامِ سه       می

لی شــود، به قلمرو عملزرد قوه عقِ عمفضــیلت دیگر می

ست که عقِ عملی، عملزرد تمام قوای دیگر     شده ا توجه 

ست:     را تنظیم و تدبیر می سم ا سان دو ق کند؛ زیرا اعمال ان

اعمــال جوارلی و اعمــال جوانای. عملزرد قوا نیز از 

ــاب می آیند که عقِ عملی آنها را اعمال جوانای به لسـ

رو، عدالت که نتیج  عملزرد     کند؛ ازاین تنظیم و تدبیر می 
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 یرد قِ عملی اســت، ســه فضــیلت دیگر را در بر می   ع

 (.110-109)همان: 

با تعریف عدالت مشــخص شــد رابط  مازمی میان   

عدالت و فضایِ اساسی دیگر وجود دارد. اکنون چگونگی 

ــول عدالت با توجه به عملزرد عقِ عملی در دید اه  لص

ــی بیان می ــود )همان(. عقِ عملی، قوا و  ماقق طوسـ شـ

طوری که کند؛ به یش را منظم و مرتب میافعال خاص خو

انســجامشــان لفظ شــود و بر یزدیگر غلبه نزنند )همان: 

ــ که لاصِ از 70 (. پا عملزرد عقِ عملی در لزمت ـ

عنوان عمِ جوانای، زمانی عملزرد عقِ نظری است ــ به 

جای های بهشود که با ویژ یفضیلت اخلاقی ماسوب می

ــای  خویش، به وقت خویش، به مقدار لاجت و بر متقضـ

صلات به کار رود )همان:   شخی 130-129م ص این ( که ت

شود، عدالت به    ویژ ی ست و ا ر چنین  ها با عقِ عملی ا

(. نفا غضبی و شهوی نیز باید   110آید )همان: دست می 

صِ از آنها یعنی      صفت لا شوند تا  تابع عقِ عملی تدبیر 

 (.111شجاعت و عفت به رتبه عدالت برسد )همان: 

 ب( حکمت

لزمت نزد ماقق طوسـی به دانسـتن چیزها چنان که   

ــند،    ــتن اعمال اختیاری چنان که باید باش ــتند و دانس هس

ــان بهاطلاق می ــود تا انس ــعادت ش ــیل  آن اعمال به س وس

شـود: لزمت  برسـد. پا لزمت به دو قسـم تقسـیم می   

ج       مت نظری، نتی مت نظری. منظور از لز عملی و لز

ق    به موجودات و ل عه،        علم  عدالطبی ماب که  ایق اســـت 

ضیات و طبیعیات را در بر می   یرد و منظور از لزمت ریا

ــت.      ــان اسـ یاری انسـ به اعمال اخت عملی، ادراک مربوط 

شود: لزمت عملی در تقسیمی دیگر به دو قسم تقسیم می

اعمال فردی که با اجتماع ارتباطی ندارد و اعمال اجتماعی 

ــورت می  ــارکت اجتماعی ص رد. اعمال فردی،  یکه با مش

شــود و اخلاق اجتماعی به تدبیر منزل و  اخلاق نامیده می

سیم می     ست مدن تق (. اخلاق نیز 40-37شود )همان:  سیا

ــیم   ــجاعت و عفت تقس ــیمی دیگر به لزمت، ش در تقس

شجاعت و عفت       می ضیلت لزمت،  سه ف شود و عدالت، 

(. نمودار اقسام لزمت بدین 110 یرد )همان: را در بر می

 نه است: و

 
 2نمودار شماره 
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ــی معتقد اســت ا ر مرد لزیمی صــفات   ماقق طوس

ــد،   ــجاعت را دارا باش ــخاوت و ش اخلاقی مانند عفت، س

شـود و هر زمانی این فضـایِ را به   فضـیلت ماسـوب می  

قت      به و جت و بر       جای خویش،  لا قدار  به م خویش، 

ساب         ِ اخلاقی به ل ضای صلات به کار برد، ف ضای م متق

جاعی لزیم بود و هر لزیمی    می ــ ید. هر عفیفی و شـ آ

مان:     جاع بود )ه ــ باط  110-109عفیف و شـ (؛ یعنی ارت

ــایِ اخلاقی وجود دارد که یزی بدون  تنگاتنگی میان فضـ

 یابد.دیگری تاقق نمی

کند که لزمت از میماقق طوسـی اشـزالی را مطرح   

ــمی از    ــت؛ اما خود قس ــیمات فوق اس ــم تقس جهتی مقس

توان مقسم و قسم اخلاق عادلانه است؛ در صورتی که نمی

ــخ ماقق      ــان در نظر  رفت. پاسـ را از نظر منطقی یزسـ

طوسی این است که لزمتی که از اقسام اخلاق عادلانه به    

آید، معنای متمایزی از لزمت مقســمی دارد. لســاب می

شمندان همان ا طور که علوم لقیقی را به علوم نظری و ندی

کنند و منظور از علوم عملی، علومی است عملی تقسیم می

ته           ــ به دو دسـ ــان هم  باط دارد، عمِ انسـ با عمِ ارت که 

شــود. لزمت نیز به دو  جوارلی و جوانای تقســیم می 

ــیم می  ــمت نظری و عملی تقس ــود و از لزمت که قس ش

سمی از اخلاق عادلا  سان   ق ست، تدبیر عمِ جوانای ان نه ا

شود؛ یعنی تدبیر و تنظیم تفزر توسط عقِ عملی   قصد می 

ــاب می    به لسـ آورند؛ در لالی که منظور از    را لزمت 

لزمت مقسم، تدبیر تمام اعمال انسان، یعنی اعم از نظری 

ــد می  ــود )همان:  و عملی یا جوانای و جوارلی قصـ شـ

زمت که قسمی از  (. اکنون پرسش این است: تمایز ل  110

سخ       ستس پا ست با لزمت نظری در چی لزمت عملی ا

مال جوانای و          مام اع مت نظری ت که لز این اســـت 

تار و      معقولات را تدبیر می ــتقیمی با رف باط مسـ کند که ارت

عمِ جوارلی ندارند؛ در لالی که لزمتی که قســـمی از 

ــت، تنها معقولاتی را تدبیر می     کند که    لزمت عملی اسـ

 یمی با رفتار دارند.ارتباط مستق

ــت که با لیوانات    ــان اس ــان قوه خاص انس عقِ انس

اشتراک ندارد. انسان یک قوه عقلانی بیشتر ندارد؛ اما از آن 

یدا می         قایق موجودات آ اهی پ به ل که  به    نظر  ند و  ک

کند، لزمت نظری اصـناف معقولات الاطه علمی پیدا می 

به عقِ نظ       پدید می   ــبت آید که اینگونه کارکرد را  ری نسـ

دهند و از آن نظر که مصالی و مفاسد اعمال را تشخیص می

تدبیر می    می عاش را تنظیم و  ند، لزمت   دهد و امور م ک

ید می    پد قِ عملی         عملی  به ع کارکرد را  نه  ید و اینگو آ

 (.57دهند )همان: نسبت می

شـدة ماقق طوسـی، تمایز   یزی دیگر از مبالس مطرح

ست؛ ماقق طوسی معت   ست ا ر نفا  علم و لزمت ا قد ا

ــاب معارف یقینی را  ــوق اکتسـ ناطقه به روش اعتدال، شـ

شود و  داشته باشد، از این لرکت، فضیلت علم لادث می   

آید؛ یعنی لزمت به تبع فضیلت علم، لزمت به دست می

نتیج  لرکت علمی است و به لرکت به سمت یقین، علم 

ــاب نمی      می به لسـ ند. او جهِ مرکب را علم  آورد  وی

 (.108ن: )هما

ماقق طوسی معتقد است لزمت دارای انواع زیادی از 

ِ اســت. او هفت نوع از فضــایِ مشــهور لزمت را  فضــای

ضی توضیی می  تر دهد که توجه به آنها، قلمرو لزمت را وا

کند؛ ذکا، سرعت فهم، صفای ذهن، سهولت تعلم، لسن    می

 ِ اند که پیامدهای پیدایش تعقِ، تافظ و تذکر از این فضـای

شود؛ برای ملال، ماقق  زمت در تبیین این انواع، ظاهر میل

ست،         سی که لزمت ذکاوت را دارا ست ک سی معتقد ا طو

ست می      ضایا د سهولت  سریع از مقدمات به نتایج ق یابد و 

زه می    تایج برای او مل ــتخراج ن ما ذکاوت نیز    اسـ ــود؛ ا شـ

ست ا ر      می شد؛ زیرا ماقق طوسی معتقد ا سابی با تواند اکت

ِ  این ســهول ت اســتخراج نتایج بر اثر تمرین و تزرار لاصـ

ِ می  ــ ــود، ذکاوت اخلاقی لاص ــود که نوعی لزمت ش ش

ــت و از دایرة   ــد، اختیاری نیس ــت؛ اما ا ر خدادادی باش اس

 (.112اخلاق خارج خواهد بود )همان: 

 رذایل اساسی .1.2

بعد از تبیین فضـــایِ اخلاقی، دید اه ماقق طوســـی 

ــاب می  دربارة رذایِ اخلاقی نیز نوآوری   آید. او  به لسـ
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ــمارد. او  اهی لفظ امرا  تعداد رذایِ را نامتناهی می شـ

کار می       یِ اخلاقی  جای رذا به  برد و امرا  اخلاقی را 

ضد  ضایِ نمی  1اخلاقی را  شتر از    ف شان بی داند؛ زیرا تعداد

ست؛ در لالی که هر ضدی مقابلی دارد؛      ضایِ اخلاقی ا ف

اما در مقابِ هر فضــیلتی، افراط و تفریطی هســت؛ یعنی   

ــت کم دو مر  اخلاقی در مقـابـِ هر   درمجموع، دســ

توان هر رذیلت از جانب آید؛ اما میفضـیلت به دسـت می  

لت از    ــد رذی لت را ضـ ــی مان     افراط فضـ جانب تفریط ه

فضــیلت دانســت؛ برای ملال، شــهوترانی  افراطی ضــد     

خمود ی و تفریط در شــهوت خواهد بود، نه آنزه ضــد   

 (.169-168اعتدال در شهوت قرار  یرند )همان: 

ماقق طوسی در تبیین معالجه امرا  جسمی و رولی   

ناس امرا  اخلاقی را         ید اج با ــت،  ــت نخسـ قد اسـ معت

های این اجناس را تشخیص شانه شناخت، سپا اسباب و ن   

ــت اجناس داد و به معالجه آنها پرداخت؛ ازاین رو، او نخسـ

سی تبیین می      سا ِ ا ضای ساس ف کند. او امرا  اخلاقی را برا

معتقد است ا رچه امرا  اساسی بر اساس دید اه مشهور       

شت عدد        سی  ویند که ه سا ضایِ ا به افراط و تفریط در ف

سی    ااسـت تعداد   شـوند، ماقق معتقد تعیین می سا مرا  ا

ــط    ــیلت وس ــتند؛ زیرا فض اخلاقی، زیاد بلزه نامتناهی هس

ــت،     ای قرار میدایره  یرد که هرچه خارج از این مرکز اسـ

آید؛ به همین دلیِ، وصـول به  مر  اخلاقی به لسـاب می 

وـل   ترسـخت هدف که مرکزیت دایره را دارد، خیلی  از وص

 (. 169-167و  118به غیروسط است )همان: 

سی یا      سا شهور از امرا  ا او دو تبیین به غیر از بیان م

ــایی آنها ارائه می  ــناس دهد. او معتقد اجناس رذایِ برای ش

اسـت این اجناس رذایِ بسـیط هسـتند و در نفا لادث    

ساسی      می شوند. ماقق طوسی در تبیین اول، انواع رذایِ ا

 داند و قائِ اســت از ترکیب هر یک از این را نامتناهی می

ــیط مر  ــیاری ایجاد میامرا  بس ــود؛ اما از های بس ش

                                                 
شاید منظور ماقق طوسی از ضد، نقین بوده است؛ زیرا ضد یک        .  1

تواند سـفیدی،   تواند چند چیز باشـد؛ مانند ضـد قرمزی که می  چیز می

 سیاهی، سبزی و ... باشد؛ اما نقین هر چیز، عدم آن است.

ــیطویژ ی بودن و مرجعیت برای های اجناس امرا ، بسـ

ــت. در تبیین دوم که تزمله برای      انواع امرا  مرکبه اسـ

شهور، به      ست، افزون بر کمیت در دید اه م شهور ا تبیین م

ــط که      کیفیت نیز توجه می   ــت لدوسـ کند؛ او معتقد اسـ

شود از  آید، سبب شناخت رذایِ می  یفضیلت به لساب م  

یار کمی       ــط را مع لد وسـ ــهور  یس کمی و کیفی. مشـ ل

های دانســتند؛ بنابراین، به زیادت و نقصــان در فضــیلت   

سی  فتند؛ اما او علاوه بر معیار کمی،       سا سی، رذیلت ا سا ا

ــاره می عنوان معیار کند و به ردائت بهبه معیار کیفی نیز اش

شاره می  کیفی برای خروج از لد و  ن،یبنابراکند؛ سط هم ا

 ،یاصل  ِیرذا یبرا مشهور  د اهید ِیتزم در یطوس  ماقق

خودش، به  د اهید نییسپا در تب  ؛کندیم اضافه  را ردائت

 .کندمی ییتصرِ یبودن رذاینامتناه

یان رذایِ اخلاقی، برخی از      ــت از م ماقق معتقد اسـ

ِ خطر زیاد، مهلک شتر    رذایِ به دلی صول بی امرا  اند و ا

رو، ماقق طوسی به غیر از  آیند؛ ازاینمزمنه به لساب می 

ِ خطرناک    رذایِ اساسی که مرجعیت رذایِ را دارند، رذای

سته  سان می  بندی میرا نیز د سبب هلاکت ان شوند.  کند که 

این امرا  ممزن اســت از امرا  بســیطه و اســاســی و 

ِ مهلزه در قوه  ممزن اســت از امرا  مرکبه باشــند. رذای

ند          مان هِ و در غیر قوه نظری  ند لیرت و ج مان نظری 

غضـب، بددلی، خوف، لزن، لسـد، امِ، عشـق و بطالت    

ِ دیگر اثر ذارند ِ در نفا بیش از رذای ؛ است که این رذای

شوند و باید برای معالجه  رو، سبب هلاکت انسان می  ازاین

ِ شویم )همان:   (.169آنان اهمیت بیشتر قائ

ــفـ  ا    خلاق، رابطـه اخلاق و  یزی از مبـالـس فلسـ

شناسی است که ماقق طوسی به این مباس پرداخته     روان

اسـت؛ زیرا او اعتقاد دارد اسـباب رذایِ فوق یا جسـمانی    

طوری اند؛ به اســت یا نفســانی و این دو با یزدیگر مرتبط

ــی یزی در دیگری هم تگثیر خواهد   ــورت مریض که در ص
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ــت. پا برای معالج  رذایِ اخلاقی باید   به هر دو   ذاشـ

سانی توجه کرد. او برای تبیین        سمانی و نف سباب ج سم ا ق

صلاح مزاج  ها را این رابطه و برای معالجه رذایِ اخلاقی، ا

 (.170داند )همان: ضروری می

 اخلاقی یهامحمول یمعناشناس .2

ــی از میـان مفـاهیم موجود در مامول    ماقق طوسـ

سن و قبی پرداخته     شی یعنی ل اخلاقی، تنها به مفاهیم ارز

رو، در اینجا به معناشــناســی و اقســام مفاهیم اســت؛ ازاین

سنده می    سن و قبی ب سن و قبی از       ل سی ل شنا شود. معنا

سقراط مطرح      ست که از زمان  سف  اخلاق ا مبالس مهم فل

ــقراط نقِ     بوده که افلاطون آ  بالله اثیفرون و سـ ن را در م

(. در میان مسـلمانان  238: 1، 1380کرده اسـت )افلاطون،  

شاعره و         سن و قبی یزی از اختلافات ا سی ل شنا نیز معنا

ــاب می ــده  آید که دربارة آن قلمعدلیه به لس ــایی ش فرس

(. در دوران معاصر، غرب نیز  371تا: است )شهرستانی، بی   

ــی     افرادی همهون جورج اد ناسـ ــ به این معناشـ وارد مور 

ته  ــیط    پرداخ یِ بسـ به دل ند. مور، خوب را  بدیهی  ا بودنش 

 (. 109: 1388دانسته است )مور، 

ــی، معنای خوب را بدیهی نمی داند؛ بلزه ماقق طوسـ

ست، دید اه فخر رازی را در تعیین ماِ باس   در  ام نخ

پذیرد و در  ام بعدی می« لسن و قبی »دربارة معناشناسی   

یان می       مایز از فخر رازی ب ید اه خود را مت ند. فخر  د ک

معتقد اســت ســه معنا برای لســن و قبی وجود دارد و    

ست )طوسی،       شاعره ا سوم آن مورد نزاع معتزله و ا معنای 

 اند از:(. آن معانی عبارت77تا: و همان، بی 339: 1405

هرچه ملائم و ساز ار با طبع باشد، لسَن و هرچه  .1

اند؛ باشد، قبیی است؛ پا لذایذ لسن و آلام قبییمنافر با طبع 

این مورد نزاع اندیشـــمندان نیســت و باس لســن و قبی   

جا مطرح نمی  شـــود. ماقق و فخر رازی در اخلاقی نیز این

 نظر دارند.اینزه این معنا مورد نزاع نیست، اتفاق

هر صـفت کمالی خوب و هر صـفت نقصـی بد     .2

ست. ماقق طوسی و فخر رازی اعتقاد   دارند این معنا نیز  ا

 پذیر است و ماِ نزاع نیست.بالاجماع برای عقِ فهم

ــد، خوب و آنهه  .3 آنهه موجب ثواب یا مدح باش

موجب عقاب یا ذم باشد، بد است. فخر رازی و به تبع او، 

ماقق طوسی معتقدند این معنا مورد نزاع اشاعره و معتزله   

ــی معتقدند عقِ نظری این  ــفه و ماقق طوس  اســت. فلاس

سن و قبی که  معنای خوب را درک نمی کند و درک این ل

ــفات         ــِ از صـ یاری لاصـ تار اخت به رف اخلاقی و مربوط 

شود.  انسانی است، از کارکردهای عقِ عملی ماسوب می   

ــاعره، نظری  امر الهی را مطرح می ــن و قبی اش کند و لس

 داند )همان(.افعال را وابسته به امر و نهی خدا می

ــیی معنای   ــی باید  فت  در توضـ مدنظر ماقق طوسـ

ایشـان معنای لسـن و قبی را مبیّن رابطه لقیقی و عل ی و   

بخشـــی فعِ بخشـــی و شـــقاوتســـعادت»معلولی میان 

ــوع( به تبع آن،  « ممدوح و مذموم بودن آن  »و « )موضـ و 

یان     ممدوح و مذموم بودن  فاعِ فعِ می       طه م نه راب ند،  دا

عد از         جه ب که این نتی عِ  جه آن ف عِ و نتی عِ      ف فا جام  ان

« بد»و « خوب»ماقق خواهد شــد و ســبب ایجاد واقعیت 

ــی آن را         یِ اینزه هر کسـ به دل خواهد بود؛ بلزه این فعِ 

شود و ا ر    سعادتمند می  واقعاًانجام دهد  شود، باید مدح 

سی آن را انجام دهد،     شد که هر ک شقاوتمند   واقعاًفعلی با

ین بایدهاست شود، باید ذم شود. لسن و قبی بیانی از امی

و تبیین رابطه عل ی و معلولی و واقعیت خارجی ماســوب 

بار      می ــِ از جعِ و اعت ــود. پا این مدح و ذم لاصـ شـ

ِ از کشف عقلانی         ص ست؛ بلزه لا شخاص نی شخص یا ا

ست   از ویژ ی رابطه عل ی و معلولی میان فعِ و نتیجه آن ا

ِ و ممدوح که میان ویژ ی سعادت  بودن آن داشتن فلان فع

ب  بطــ  فعــِ و                 را طــه عل ی و معلولی دیگری غیر از را

« خوب اخلاقی»بخشی آن برقرار است که از آن به سعادت

شقاوت   تعبیر می شتن فعلی دیگر و  شود یا میان ویژ ی  دا

ــت که مذموم بودن، رابط  عل ی و معلولی دیگری برقرار اس

 شود.تعبیر می« بد اخلاقی»از آن به 

ــعادتتبیین رابط  عل ی و معلولی  ــی فعِ میان س بخش

شقاوت  شی فعِ اخلاقی با ذم آن  اخلاقی با مدح آن یا  بخ

رســـد که ماقق طوســـی آن را تبیین کرده مهم به نظر می
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 (.139-138: 1387است )طوسی، 

شــده از شــاید شــبهه ایجاد شــود که این معنای مطرح

سی      ست که ماقق طو سن و قبی، همان کمال و نقص ا ل

ده است؛ در پاسخ باید  فت ماقق اختلاف در آن را رد کر

طوسی ماِ اختلاف معتزله و اشاعره را در معنای کمال و  

عِ و          یان ف ط  عل ی و معلولی م لاصــــِ از راب نقص 

بخش بودن را رد کرده است  بخش بودن یا شقاوت سعادت 

سن و قبی  سن و  که مقدم  ایجاد ل اند و رنه ا ر معنای ل

ــت  ــی تبیین فوق دانس ــود، معنای قبی نزد ماقق طوس ه نش

های ماقق واقعی برای لســن و قبی اخلاقی که با نوشــته

 شدنی نخواهد بود.ساز اری داشته باشد، تبیین

دید اه معناشــناســان  ماقق طوســی در لســن و قبی 

شان در   اخلاقی با این دو عبارت ذیِ مشخص می  شود؛ ای

ِ تلخیص ص برای رد نظری  فخر و اثبات دید اه خود  الما

  ِ ی بارت ذ با    و»را دارد:  ع عال موج هو ان  کون بعن الأف

للمدح او الذ م عقلىّ او شرعىّ. و المعتزل  یدعّون ان  الازم 

بزون العدل و الصدق لسنا و بزون الظلم و الزذب قبیاا   

(؛ این معنا 339: 1405)طوســـی، » بهذا المعنى ضـــرور 

 ناصری اخلاقمقبول ماقق نیز هست؛ و اینزه او در کتاب 

نای قبی ظلم بر واقع در تب فاهیم اخلاقی    یین مع مایی م ن

شاره می  ست در نفا  »... کند که: ا چه ظلم ا ر چند قبیی ا

ضی قبیی    ضی از بع شد خود، اما بع سی،  « تر با : 1387)طو

ــقاوت 139 ــت که ش ــبب  (. منظور این اس ــی ظلم س بخش

 رایی بودن آن است که توضیی این مطلب ذیِ واقعمذموم

 د.اخلاقی خواهد آم

سی اعم از خوب اخلاقی     صطلاح خیر نزد ماقق طو ا

اند و اســت؛ زیرا خیر و وجود از لاام مصــداقی مســاوی

آید و از این نظر که خیر، وجودهای شر عدم به لساب می

ــابی را در بر می ــابی و غیراکتسـ  یرد، اعم از خوب اکتسـ

ــاب می ــانی و   اخلاقی به لس ــفات نفس آید که تنها به ص

شود. در هر صورت، خوب اخلاقی از   میاختیاری مربوط 

ــاب میزیرمجموعه آید؛ درنتیجه، خیر به های خیر به لسـ

سیم می  سی    خیر اخلاقی و غیراخلاقی تق شود. ماقق طو

ــوب    برای خیر اخلاقی کـه همـان خوب اخلاقی ماسـ

شــود، تقســیمات ذیِ را مطرح کرده اســت که برای    می

نگ   ماه جای خیر    ه به  عابیر این تاقیق  اخلاقی از  بودن ت

 شود.تعبیر خوب استفاده می

به خوبی اطلاق   ــافی: خوب مطلق  خوب مطلق و اضـ

شود که تغییرناپذیر است؛ اما خوب اضافی متغیر است     می

به آن چیزهایی اطلاق می   به    و  ــول  که برای وصـ ــود  شـ

 فتن سعادت لقیقی و نهایی مفید باشد. ممزن است دروغ

ــت،  اهی ب  ــتر موارد بد اس ه دلیلی مانند نجات که در بیش

ــد، پا برای به جان مظلومی،  ریزی جز دروغ  فتن نباش

 فتن خوب در این مورد خوب ســـعادت رســـیدن، دروغ

ــت؛ این دروغ ــرطی، مانند برای نجات جان اس  فتن به ش

(؛ 81آید )همان: مظلوم مقید و خوب اضافی به لساب می

ــان ــت؛ مانن اما خوب مطلق برای همه انس ــان اس د ها یزس

ها در داشــتن که برای همه خوب اســت؛ اما انســانعدالت

ها به اند و این  ونا ونی انسان مراتب خوب مطلق متفاوت

ــرری نمی -81زند )همان: تغییرناپذیری خوبی عدالت ضـ

82.) 

 

 معناشناسی مفاهیم مرتبط با اخلاق .3

ــته اســت که در   ــی به مفاهیمی توجه داش ماقق طوس

ــوع و مامول جمله اخلاقی روند، اما در به کار نمی موضـ

به            ــعادت؛ در اینجا  ند کمال و سـ اخلاق پرکاربردند، مان

 شود.معناشناسی این مفاهیم پرداخته می

 کمال  .3.1

داند کمال هر موجودی را خاصـیتی می طوسـی  ماقق 

که آن موجود به ســبب نوعیت خود آن را داراســت؛ یعنی 

با این موجود در آن       که هیچ موجود دیگری  ــیتی  خاصـ

(؛ مانند قوه عاقله برای انســـان. 65شـــرکت ندارد )همان: 

ئه کرده      ــی تعابیری دیگر در تعریف کمال ارا ماقق طوسـ

ند اینزه  اهی             ندارد؛ مان نافاتی  با تعبیر فوق م ــت که  اسـ

داند و توضیی  کمال هر چیزی را در تشبه او به مبدئش می 

شود،  صنعت چون از طبیعت اخذ می  طور ملال،دهد بهمی
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به طبیعتش نزدیک  هرچ  ــد،  ه  باشـ ِ  تر  خواهد بود؛   ترکام

نه مرغ به جوجه   به ــی لال، تخم مرغ بر اثر  رمای سـ طور م

شود؛ ا ر صنعتی خواست جوجه تولید کند، باید تبدیِ می

ست یابد و    سازد تا بتواند به هدفش د  رمای بدن مرغ را ب

ــتر مطابق طبیعت  رمای بدن مرغ   ــنعت بیش هرچه این ص

شد،   شبیه این مطلب   و به هدف نزدیک ترکامِبا ست.  تر ا

پذیر اســت که انســان هرچه به مبدا   در انســان نیز تبیین 

ــود، کامِخویش، یعنی عقِ الهی، نزدیک تر خواهد تر شـ

شود میان تعبیر طور که ملالظه می(. همان149بود )همان: 

ست؛ بلزه در تبیین     صداق تمایزی نی اول و دوم از لیس م

وجود دارد و از دو لیس به کمال نگریسته  مفهومی تفاوت

ست؛ ا ر کمال بیان    شود، در     شده ا  ِ ص شده اختیاری لا

  یرد.قلمرو اخلاق قرار می

سفی از کمال  ماقق طوسی تعریف دقیق  تر در کتب فل

و ثانی تقســـیم کرده و  کمال را به کمال اولارائه کرده که 

سانی  صورت نظیر نفا  ، یعنیعمنو کمال اول را  دانسته   ان

ــت که از ویژ ی ــابی بودن آن اس های آن ثابت و غیراکتس

نبودن در قلمرو اخلاق شود که به جهت اختیاریدانسته می

ثانی    یرد؛قرار نمی  مانند عار  بر کمال اول،   را  و کمال 

( و 270-269: 2، ج1375کند )طوســـی، تبیین می اعرا 

سانی در کمال اول، کما   ستای ویژ ی ان ل ثانی اخلاق در را

صول آن کمال ثانی تلاش کند؛ پا      را می سد و در ل شنا

پـذیرد؛ بلزـه   ماقق، لرکـت جوهری را در اخلاق نمی 

 داند.لرکات اخلاقی را لرکاتی مانند تغییر در اعرا  می

ــت؛ به       ِ اسـ ئ یان کمال و خیر تمایز مفهومی قا  ماقق م

طوری که خیر به لســب اثر ذاریش، مفهوم خیر را دارد؛ اما 

شود )طوسی:   نبودن بدین تعبیر نامیده میال به لسب قوه کم

به دو جهت         70: 1387 که  ند  یک چیز ــداق  ما در مصـ (؛ ا

شان     نگریسـته می  شان در تعریف و مفهوم شـود و تنها تمایز

سی،    می شد )طو سانی  341: 3، 1375با (؛ یعنی هرچه کمال ان

باشد، خیر انسانی نیز در همان چیز است و هرچه خیر انسانی 

سان ماسوب می     ست، کمال ان خیر از رو، شود؛ ازاین در آن ا

به لساب  و کمال از لوازم خیر شود ماسوب می  لوازم کمال

 (.41: 1363آمده است )طوسی، 

سانی به عقلانی  ست و با    با بیان فوق، کمال ان شدن او

ــان، دو نوع      به دو قوه عقِ نظری و عملی در انسـ توجه 

کمال علمی  متصوَر است. کمال نظری و عملی برای انسان

انسـان در معرفت به موجودات و لقایق و سـپا معرفت   

 ویند و اســت که به آن لزمت نظری می مطلوب لقیقی

مال عملی نیز در مرتب   عال و  ک ندن قوا و اف توافق و   ردا

ِ شود. بعد از این   اخلاق تا رضایت  آنهاست تسالم   ی لاص

اکمال غیر،  درجه در لزمت عملی به درجه بالاتری، یعنی

، 1375و همان،  70-69: 1387یابد )طوســـی: دســـت می

طه         352-351: 2ج ند راب مان مال اول و دوم  طه ک (. راب

ست که یزی بدون دیگری ثبات و ثبوتی     صورت و ماده ا

ضایع می ندارد. همان شود و عمِ  طور که علم بدون عمِ 

بدون علم نیز ماال اســت، علم مبدا و عمِ تمام و اکمال 

وـل   ه لســاب می آن ب آید و غر  از ایجاد انســان لصـ

ها ( که انسـان 70: 1387ترکیبی از این دو اسـت )طوسـی،   

در لصــول این هدف، دارای درجات  ونا ونی هســتند   

 (.69)همان: 

 سعادت .3.2

و  پردازدیم نیز و سعادت کمال  به رابطماقق طوسی 

پا  داند.یبه ســعادت م انســان وصــول را هدف از کمال

کمال  ،انسانا ر  ینزهو ا یستن ین کمال انسانسعادت هما

 یرپا خ ؛اسـت  یرخ ،وصـول به سـعادت بخواهد   یرا برا

 یســعادتخواه ی،ذات خیربلزه  یســت؛همان ســعادت ن یزن

 (.80)همان:  استانسان 

وصـــول به قرب الهی، ســـعادت لقیقی و نهایی همه 

شود هاست؛ اما خیر اضافی به آن چیزهایی اطلاق میانسان

برای وصول به آن سعادت لقیقی و نهایی مفید باشند؛    که 

صی متمایز از دیگری      شخ سعادات غیرنهایی هر  بنابراین، 

ــعادت نهایی هر فردی متمایز از         ــت؛ بلزه درجه سـ اسـ

به الهی     ــ ــانی به مقداری از تشـ ــت و هر انسـ دیگران اسـ

رسد؛ به همین دلیِ، ماقق طوسی معتقد است سعادت می

 ویند که به دی نفســانی او میهر شــخصــی به لرکت ارا
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درجات سـعادت و کمال   رسـد؛ بنابراین، کمال خودش می

(؛ اما در عنوان ســـعادت و 81افراد متمایز اســـت )همان: 

های ثابت و مشــترکی  اند و ویژ یلقیقت کلی مشــترک 

برای سـعادت شـمرده شـده اسـت؛ مانند اینزه سـعادتمند      

ناپذیر لطالب لذت از روی لزمت اســت و این لذت زوا

ــد و قابلیت اناطاط ندارد. پا نه جزع و انتقال ناپذیر باش

سی و بی       سپا شود و نه نا ضطراب بر او عار   صبری  و ا

ــت    ــبر و ثبات قدم را داراس ــرایط و ملزه ص کند؛ زیرا ش

 (.94-93)همان: 

 

 نقد و بررسی .4

ضایِ و         سی ف شنا سی با دقت خوبی به معنا ماقق طو

ــط ارائه هایی رذایِ پرداخت و نوآوری در نظریه لد وسـ

ــط، طوری که با توجه کرد؛ به کردن به کیفیت در لد وسـ

سی را دقیق     سا ِ ا ضایِ و رذای تر بیان کرد؛ اما قلمروهای ف

رسـد او در معناشـناسـی خوب و بد اخلاقی که    به نظر می

ــه  انه را از فخر رازی پذیرفته، دقت لازم تفزیک معانی س

ع این معانی در یک کاربرد را نداشته است؛ زیرا امزان جم  

وجود دارد. برای توضیی این نقد به شبه  عدلیه بر اشاعره    

عنوان یزی از و پذیرفتن اشزال توسط عضدالدین ایجی به   

 قبی و لسن  ا ر کهاست   ینا شود. شبهه  اشاعره اشاره می  

 دروغ خدا که کندمی لزم عقِ چگونه فهمد،نمی عقِ را

از ؛ بنابراین،  فتن بد اســتدروغ معتقدند عدلیه  وید.نمی

سر نم  سخ  یزیاما  زند؛یخدا دروغ  شاعره ا  یهااز پا  ینا

ــت که دروغ  به دل  اسـ ِ نگفتن خدا   فتن به بدبودن دروغ  ی

ــتاقاق ذم یمعنا ــتن آن ناسـ ــت،داشـ  یبلزه به معنا یسـ

کمال و نقص را  ی فتن اســت و معنا داشــتن دروغ نقص

قِ م  ند یع ند؛ ازا  توا ِ  رو،یندرک ک ق ند می لزم ع  که  ک

  ویدمی ایجی اما یست؛ چون ناقص ن  ویدنمی دروغ خدا

 لقیقت و بینمنمی تمایزی فعِ در نقص و عقلی قبی میان

ست؛  یزی عدلیه و ما کلام  بیان متفاوت عباراتی با ا رچه ا

ستاقاق   ینجا(؛ پا ا101: 8ج، 1412 یجی،)ا شود می که ا

 یجیو نقص است، ا را که لاصِ از کمال یمدح و ذم عقل

ند یقبول م لت بر ا  ینو ا ک که   یندلا زان دارد   جمع ام

ستاقاق  معنای  بد و خوب در نقص و کمال و ذم و مدح ا

 .دارد وجود

شــده به نظری  ماقق طوســی این اشــزال دیگر مطرح

ست که او    یقبی ظلم و لسن عدالت را قابِ درک عقلان ا

لســن عدالت را در  یابودن قبی ظلم یذات یِاو دل داند.یم

ما در قبال  یعدالت، اعطا یقاز مصــاد یزیکه  داندیم ینا

طا  ــت   یاع بارت د   .خالق اسـ مت  یگر،به ع خدا   ییها نع

بال  رفتن آن، اعطا   کنیم.یو ما اخذ م   دهد یم  ییا ر در ق

صاف و عدالت خواهد   یرد،صورت نگ  رفتار ما خارج از ان

ــت یخدا لق یبود، پا برا طه م  .ثابت اسـ  یاعطا  یانراب

و ملزش اســـت  یقیمالک لق یانخالق و مخلوق، رابطه م

 یاعطا ی.نه اعتبار شـود، یماسـوب م  یقیلق یاکه رابطه

ندارد، پا ا   یبرا اییده مخلوق، فا  با    ینخالق   یداعطا چه 

شد، ظلم به لساب م     شد که ا ر نبا س  آید.یبا  یماقق طو

مدح نعم اله      قاق  ــتا قاد دارد اسـ او  های یو خوب یاعت

شر ثنا، ذکر مناقب و   نعمت یشزر زار  ست که از باب ن ها

 یانم یقیرابطه لق ینعدالت اسـت و ا  ینع یاتبذل نص ـ

 ینداشتن آنها وجود دارد و ا ر ا و استاقاق مدح  ینعم اله

ماقق شـــده اســـت و  یقیظلم لق ،شـــزر انجام نشـــود

ــتاقاق ذم لق ــتاقاق یندارد؛ پا ا یقیاس ــعاس  یها وض

 (.139-138 :1387 ی،است )طوس قییبلزه لق یست،ن

بارت د  به  ــ یگر،ع قاد دارد   یماقق طوسـ از  یزیاعت

بخش و فعِ ســـعادت یانم ینیتزو  خدا، رابط یهانعمت

سیل  خدا به ما ارزان آن به یبخش سعادت  سان    یو شده و ان

 ؛مسئول است یادشده،خدا مانند نعمت  یهادر قبال نعمت

به    ید با  یعنی خدا را  ــزر  ــرورت  ینو ا جا آورد شـ ضـ

آنزه طبق قاعده  نخست  :دارد یدو نزته اساس   یشزر زار 

انسان در قبال  یعنی ؛است یضرور یشزر زار ینا یت،عل

ــاس عدالت، با کند،یخدا که اخذ م یاعطا  ییاعطا یدبراس

ــد  ــته باش ــر ثنا، ذکر مناقب و بذل   یاعطا .داش ــان نش انس

داشـتن فعِ سـعادتبخش    ]مانند اسـتاقاق مدح  یاتنص ـ

ــت وجود دارد و   یقی، رابطــه لقنظر ینپا از ا .اســ

 انسانی  سعادت  نشود،  انجام ا ر است.  واجب شزر زاری 
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 ِ ص سان،  بلزه شد؛  نخواهد لا ساب  به ظالم ان  آید؛می ل

ــخ در زیرا ــته اعطایی خدا اعطای به پاس ــت نداش با  و اس

صان  ست؛  مذموم فعِ، زا بودنتوجه به نق  ماقق رو،ازاین ا

 به نیز ظلم فاعِ و است  آن ذاتی ظلم قبی  ویدمی طوسی 

 آنزـه  دوم. بود خواهـد  معـاقـب   و مـذموم  ظلمش، تبع

 با مخلوق رابطه زیرا ندارد؛ خدا برای ایفایده شزر زاری 

طه  خالق،  ــت. مالک   با  مُلک  راب   مُلک  اعطای  از مالک   اسـ

ست.  نیازبی  در خودش قرار رفتن برای مُلک اعطای پا ا

گاه   طا  آن به  خود واقعی جای یاز  اع ،  همین به  دارد؛ ن یِ  دل

صانه،  دعای را بنده اعطای نوع ماقق شر  خال  الهی، ثنای ن

 به...  و امور تدبیر در او به تشبه نصیات، بذل مناقب، ذکر

 )همان(. داندمی بشری طاقت قدر

س  یانب بنابر رابطه میان اعطای خالق و  یفوق، ماقق طو

طوری کـه  دانـد؛ بـه   یماعطـای مخلوق را رابطـه لقیقی   

ــت که نام خداوند به عنوان مالک به ملزش اعطایی کرده اس

ــعادت بخشــی انسـاـن آن اعطای تام و نامتناهی نعم الهی، س

شود و در قبال هر نعمتی شزری واجب است، چه نامیده می

برســـد به نعم نامتناهی الهی. این شـــزر نعم الهی از جانب 

ِ مخلوق به ل آید. نخســت، یمســاب مخلوق، اعطای متقاب

ــده ارائه   ــی تبیین منطقی از رابطه لقیقی ادعاش ماقق طوس

ــت. او معتقد        ته اسـ لالی نتیجه  رف با آوردن م نزرده و تنها 

است ا ر انسانی به ما نعمت دهد، شزر نعمت او را واجب    

ــزر نعمتمی های نامتناهی لضـــرت لق از دانیم؛ پا شـ

وسیل  بیان  به واجبات خواهد بود و وجوب این شزر نعمت 

آید. در صــورتی که یادشــده، عدالت لقیقی به لســاب می

ساب نمی    سفه تبیین منطقی به ل آید. دوم این ملال برای فلا

ــت، یک جمل  اخلاقی       ــزر هر نعمتی واجب اسـ اینزه شـ

شود و معنای باید در این جمله نیز ماِ باس  یمماسوب  

 یرد و  تواند مبنای باس قرارینماسـت. این جمله اخلاقی  

ــاس آن وجوب ــن و قبی  بر اسـ های اخلاقی دیگر و لسـ

شده   اخلاقی معنا پیدا کنند؛ زیرا هنوز معنای خودش تبیین ن

ست که در این صورت، دور ماال و باطِ پیش    آید که یما

 مردود است.

 

 نتیجه .5

ماقق طوسی در معناشناسی اخلاق در تعریف فضایِ     

سیط     سی به ویژ ی ب سا شاره می و رذایِ ا کند و بودن آنها ا

در تبیین اجناس فضایِ نوآوری دارد که بیان او در فضایِ   

(. او براساس تبیین 108: 1387اساسی مطرح شد )طوسی، 

ــاوات    ــی، عدالت را به معنای مس ــاس ــایِ اس خود در فض

ساوی       یرد؛ امامی صنفی، خیرات م ساواتی که برای هر  م

ست     را در نظر  رفته و خیرات صـنوف را برابر ندانسـته ا

(. او با تبیین کیفی و کمّی از لدوسط،  111و  109)همان: 

کند و برخلاف به تعداد بیشتری از رذایِ اساسی اشاره می    

ِ از خود که به هشت رذیلت اساسی اشاره        اندیشمندان قب

ند، او می یِ را بی   کرد عداد رذا مداد می    ت یت قل ها ند. او  ن ک

تبیین جدیدی از معنای لســن و قبی ارائه کرده اســت. او 

سب یا رابطه      سن به معنای تنا ست ل ست که  معتقد ا ای ا

بخشی فعِ است و قبی   داشتن سعادت  مبین استاقاق مدح 

ای اســـت که مبین اســـتاقاق به معنای تناســـب یا رابطه

فعِ است. ماقق طوسی با تبیین   بخشی  داشتن شقاوت  ذم

سانه خود، نگاه واقع    شنا صی به اخلاق دارد  معنا  رایان  خا

یِ اخلاقی، مطلق       ــ با تغییرناپذیری در الزام اصـ  رای و 

ــاب می آید. او با تبیین هدف نهایی والد  اخلاقی به لسـ

 شود. رای اخلاقی ماسوب میلقای الهی، ولدت

یقی میان اعطای رسد ماقق طوسی رابطه لقبه نظر می

ــزر را برهانی نزرده و با ادعایی به  نعم الهی و وجوب شـ

ــت که می  ــیده اس توان این رابطه را نتیج  رابطه نتیجه رس

عل ی ـ معلولی قلمداد کرد که میان فعِ اخلاقی و نتیجه آن 

سبب     شزر زاری  وجود دارد؛ یعنی هر فعِ اخلاقی مانند 

شود و وجوب   یبخشی و به کمال رسیدن انسان م   سعادت 

شزر زاری خدا مبین رابط  علی و معلولی میان شزر خدا   

و سـعادت لاصـِ از آن برای شـزر زار خواهد بود. پا    

سخ داده         ست، پا شزر منعم واجب ا شود چرا  سیده  ا ر پر

ــزر زاری  می ــعادت و کمال، این ش ــود برای کســب س ش

 واجب است.
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